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دگاه یل دیمان از رهگذر تحلیت ایق ماهیدق ییپژوهش حاضر، بازنما یمسئلۀ اصل
با  . در این مقالهشان نامدار معاصر استیک از نواندیه و جان ییطباطبا علامه

 نگرش یقیتطب یبه بررس یلیتحلی ـ فیپردازانه و به روش توص هینظر يکردیرو
به  یینقدها ،و به دنبال آن شده پرداخته مانیا تیماه ییدر بازنماک یو ه علامه

علامه از روش دهد  یپژوهش نشان م يها افتهیشود.  یدگاه مطرح میهردو د
علم و  ۀکل از دو مؤلفرا متش مانیپرداخته و ا مانیا ساختار نییبه تب ینید درون

ورود  مانیا ۀبه مقول ینید از روش برون کیه گر،ید ياز سو. کند یم یالتزام معرف
که مختارانه و برخاسته از  کند یم ییبازنما يریتفس يکرده و آن را به عنصر

 مانیا ۀمؤلف ياز اجزا یکیعلم را به عنوان  ،ه. علامشود یمحقق م ینیتجارب د
اثبات خداوند، ناکام  يرا برا یفلسف نیبراه ،کیکه ه یورتدر ص کند، یم یمعرف

مطرح  ینید مانیبودن ا ییدفاع از عقلا يرا صرفاً برا ینید ۀدانسته و تجرب
 دگاهیدر دو د مانیا يمند بودن و مرتبه ياز جمله اراد ی. البته مشترکاتکند یم
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 طرح مسئله
پویایی و هدف  ،دغدغۀ دیرپا و مقدس انسان، دست یافتن به سعادت جاودانه است. ایمان به حیات انسان

بخشد. ایمان است که انسان را از وادي سرگردانی رهانده و به سراي رستگاري و بهجت راهنمایی  می
ها چشم دوخته و ناامیدي و پوچی را  ته است و به تیرگیها سرگش ایمان در تاریکی کند. انسان بی می

نما، هنوز زوایایی  بخشد. اما این جام جهان کند. ایمان به انسان، آرمان، عقیده و نور می لمس می
 اي دارد که نیاز به اهتمام علمی وافر براي بازشناسی آن دارد. ناشناخته

هاي وحیانی به عنصر ایمان، مشترکات فراوانی  رهمندي از وحی و توجه گزا مسیحیت و اسلام در بهره
رسد ایمان  جا که خاستگاه وحی در کتاب آسمانی مسیحیت و اسلام، خداوند است، به نظر میندارند. از آ

نیز در هر دو کتاب به حقیقت واحدي اشاره داشته باشد. اما اندیشمندان دو شریعت در شیوة مواجهه و 
 هاي فراوانی دارند. تایمان، تفاو مقولۀورود به 

مرتبه  811آید. این واژه و مشتقاتش  ایمان در اسلام و قرآن از مفاهیم محوري در الهیات به شمار می
دربارة ایمان سؤال شده،  ائمهو ائمه یامبرکار رفته است. نظر به روایات متعددي که از پیامبر در قرآن به
 .)2/  2: 1407(کلینی، شغولی مسلمانان بوده است م دهد که مفهوم ایمان از همان اوایل اسلام دل نشان می

تا بدانجا که مفهوم ایمان  ،هاي آن همواره از مباحث اختلافی در میان مذاهب بوده سرشت ایمان و مؤلفه
نظران مسلمان آراي متعددي دربارة  هاي کلامی مبدل شده است و صاحب ترین مؤلفه به یکی از مهم

 اند. حقیقت ایمان مطرح کرده
هاي ایمان  نخستین گروهی که در قلمرو اسلام این مباحث را آغاز کردند، خوارج بودند. آنها از مؤلفه

بر عمل تأکید داشتند. انگیزة آنها از طرح این دیدگاه در اوائل سیاسی و برآمده از ماجراي حکمیت در 
آنها با ایجاد فضاي دو قطبی جنگ صفین بود. البته به تدریج دیدگاه آنها صبغۀ کلامی نیز به خود گرفت. 

در جامعۀ اسلامی، در صدد حذف عناصري بودند که به زعم آنها مسلمان ناخالص و دروغین به شمار 
سان خوارج با وارد کردن مفهوم کفر در جامعۀ اسلامی و تکفیر جمعیت زیادي از  آمدند. بدین می

 .)47: 1380(ایزوتسو، مسلمانان، دست به جنایات فراوانی زدند 
مسئلۀ کلامی خویش پرداختند. آنها عمل را کاملاً  نیتر مهمعنوان  سپس مرجئه به ساختار ایمان به

رو، عنوان ارجاء به معناي تعویق عمل  شمردند. ازاین اهمیت می بیرون از ماهیت ایمان دانسته و آن را کم
رّامیه، ایمان را تنها به اقرار با نام این فرقه عجین شده است. دو طیف افراطی در مرجئه قرار دارند. ک

از قبیل معرفت قلبی، ارتباطی با ایمان  ها، ویژگیکنند که سایر  زبانی تقلیل داده و به صراحت اعلام می
که ایمان صرفاً معرفت قلبی است و انکار زبانی و  اند قائلندارند. طرف دیگر افراط، جهمیه هستند. آنها 

 )142/  3: 1416حزم،  (ابن رساند. نمیپرستش ظاهري بتان ضرري به ایمان 
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. رود شمار می بهعقیدتی آنها  گانۀ پنجمقولۀ ایمان در نزد معتزله از مباحث اساسی و یکی از اصول 
توان میان رأي خوارج و مرجئه، دو اندیشۀ رایج آن عصر قلمداد  دیدگاه معتزله دربارة ماهیت ایمان را می

گناه کبیره فاسق است و فاسق منزلتی میان منزلت مؤمن و کافر دارد  کرد. معتزله قائل بودند که مرتکب
 .)471: 1422(قاضی، 

دانند، اما از اهمیت اقرار  اشاعره بر مبناي معناي لغوي ایمان، تصدیق قلبی را رکن اصلی ایمان می
در این مکتب، اند.  عنوان فروعات ایمان از آن دو یاد کرده زبانی و عمل جوارحی نیز غافل نبوده و به

تصدیق قلبی اساس ایمان، اقرار زبانی شرط ظاهري ایمان و عمل جوارحی کمال ایمان شمرده شده 
 .)18/  2تا:  (غزالی، بیاست 

ها را تأکید  توان فصل مشترك این دیدگاه ي متنوعی دربارة ساختار ایمان وجود دارد که میآرادر شیعه 
صاحب  ییش) ملقب به علامه طباطبا1360ـ  1281( ییاطباطب نیمحمدحس دیسبر عنصر معرفت دانست. 

هاي ایمان به عنصر معرفت و تلازم آن با عمل توجه داشته و  در تبیین مؤلفه  کتاب 
 آورد. التزام عملی به معناي پایبندي باطنی به مقتضاي ایمان را از عناصر سازندة ایمان به شمار می

هاي مختلفی در  شود. در الهیات مسیحی، دیدگاه اي بنیادي تلقی می نیز ایمان مسئله در آیین مسیحیت
 گردد. هاي متفاوت از مفهوم وحی بازمی ها به تلقی تحلیل ماهیت ایمان وجود دارد. این اختلاف دیدگاه

القاي وحی را اند که به پیامبران الهی القا شده است و  ها دانسته اي از گزاره اي، وحی را مجموعه عده
کنند. در این مذهب، مؤمن شخصی است که این  ها به شخص پیامبر قلمداد می املاي این گزاره

ها را از  که بر خود او مکاشفه حاصل نشده و شخصاً پیام رغم آن پذیرد، علی چون و چرا می ها را بی گزاره
هاي وحیانی  ق و پذیرش گزارهطریق وحی دریافت ننموده است. در نتیجه، ایمان عبارت است از: تصدی

که از روي اعتماد به آوردنده آن است، نه از طریق استدلال و برهان. مدافعین فلسفی این عقیده، براي 
ترین آنها، مداخله اراده و  اند. متداول جبران فقدان برهان و نقص شواهد، راهکارهایی را ارائه داده

ق باورهاي دینی است. در این رویکرد، ایمان، خواست آدمی براي یاري شواهد در راستاي تصدی
کند، بلکه یک واکنش ارادي است که انسان را از رهیافت  محتملات را به مسلّمات عقلی تبدیل نمی

. دیدگاه توماس )Swinburne, 2005: 138(رساند  نظري و عقلی رها نموده و به نجات و رستگاري می
 هاي اصلی مسیحیت کاتولیک در این ایتالیایی از شخصیتم) فیلسوف و متکلم 1277ـ  1225آکویناس (

 .)458: 1384گراث،  (مکگیرد  دسته قرار می
هاي وحیانی  اي از وحی داشته و به تبع، ایمان را نیز تصدیق سلسله گزاره اي دیگر، تلقی غیرگزاره عده

پردازان است.  این نظریهازجملۀ مذهب پروتستان  م) روشنفکر معاصر 2012ـ  1992دانند. جان هیک ( نمی
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بر طبق این نگرش غیرزبانی، خداوند از طریق تأثیر گذاشتن در تاریخ به حوزة تجربۀ بشري قدم نهاده است. 
شود که منجر به دیدن، درك  ایمان در این نگرش، نوعی شناخت ارادي افعال خداوند در تاریخ بشر تلقی می

 .)150: 1381(هیک، د شو کردن و تفسیر وقایع جهان به نحوي خاص می
توان به  مقالات متعددي در تشریح دیدگاه علامه دربارة ایمان به نگارش درآمده است، براي نمونه می

نوشتۀ منصور نصیري اشاره کرد. در طرف مقابل، بیشتر مطالب  »ایمان از دیدگاه علامه طباطبایی«مقالۀ 
اي از  متوجه ترجمۀ آثار وي هستند و اندك نوشته تبیین دیدگاه هیک دربارة ایمان، منظور بهنگاشته شده 
نوشتۀ نرگس نظرنژاد به تحلیل دیدگاه  »تحلیل و توجیه معرفتی ایمان دینی از دیدگاه هیک«قبیل مقالۀ 
شناسی دینی است و نیز  در عصر حاضر، مقولۀ ایمان از مسائل مهم معرفت ازآنجاکهاند.  وي پرداخته

اي نو در فلسفۀ دین  می و دیدگاه هیک در الهیات مسیحی، هرکدام نظریهدیدگاه علامه در الهیات اسلا
اي به دست نیامد که به بررسی تطبیقی دو دیدگاه دربارة ایمان پرداخته و رویکرد  آیند، نگاشته به شمار می

تحلیل نماید. از سوي دیگر، مقولۀ ایمان و نگرش ایمانی در دو آیین اسلام و  خصوص نیدراآنها را 
هاي  سیحیت از اهمیت وافري برخوردار است و تأثیر بسزایی در رستگاري و نحوة مواجهه با گزارهم

آن برآمده  لیدر صدد تحل ،پردازانه هینظر يکردیپژوهش حاضر با روهاي دینی دارد.  وحیانی و دیگر پدیده
 يکریمه با روعلا دگاهیبا د سهیدر مقا مانیدر ترجمان ا ینید برون يکردیبا رو کیه دگاهیکه د
هایی نقد آن، چه دنبال بهداشته و  مانیا يها مؤلفه ییدر بازنما یچه تفاوتمان، یدر ترجمان ا ینید درون
 قابل طرح است؟ شده ادی کردیدو رو به

 دیدگاه علامه طباطبایی دربارة ایمان
 ماهیت ایمان

ایمان دارد  آنچهمنزلۀ آنکه مؤمن به  داند، به می »أمن«را در لغت برگرفته از مادة  »ایمان«علامه، واژة 
و در اصطلاح، تعابیر مختلفی براي ) 45/  1: 1390(طباطبایی، کند  ایمنی از تردید و شک اعطا می

 آورد: تعریف ایمان می
 .)45/  1: 1390(طباطبایی، ـ ایمان، تمکن اعتقاد در قلب است 

زم آن است. پس ایمان به خداوند در عرف ـ ایمان، همان اذعان و تصدیق به چیزي با التزام به لوا
اند، به  رسولانش آورده آنچهقرآن عبارت است از تصدیق به وحدانیت خداوند، رسولانش، روز قیامت و 

 ).6/  15: 1390(طباطبایی، تبعیت اجمالی  هعلاو
ان بد آنچهـ ایمان، آرامش علمی خاص در نفس نسبت به یک چیز است و لازمۀ آن التزام عملی به 

 .)263/  16: 1390(طباطبایی، ایمان آورده است 
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شود به نحوي که عمل جوارحی بر آن  ـ ایمان، امري قلبی است که شامل اعتقاد و اذعان باطنی می
 .)314/  16: 1390(طباطبایی، مترتب شود 

مترتب ـ ایمان به چیزي عبارت است از علم به چیزي با التزام به آن به نحوي که آثار عملی بر آن 
 .)258/  18: 1390(طباطبایی، شود 

از منظر علامه، ایمان متشکل از اذعان و تصدیق به چیزي با التزام به لوازم آن است. بدین ترتیب 
 آنچهایمان به خداوند عبارت است از تصدیق یگانگی خداوند و تصدیق رسولانش، روز قیامت و 

رو در قرآن هنگامی که مؤمنان را  روي اجمالی آنها. ازایناند، به علاوة پی رسولانش از جانب خداوند آورده
 .)29؛ رعد / 97آورد (نحل /  عمل صالح را می ،آن دنبال بهکند،  به اوصاف زیبا یا پاداش فراوان یاد می
توأم با التزام به لوازم و آثار آن باشد. پس از نظرگاه  اینکهداند، مگر  علامه، ایمان را صرف اعتقاد نمی

یمان علمی است که با آرامش و اطمینان همراه باشد و این آرامش جز با التزام به لوازم آن محقق وي، ا
شود. برخلاف علم که چه بسا با آرامش و التزام بیگانه است، نظیر بسیاري از افراد که به اعمال زشت  نمی

آورند  کنند و عذر می ا ترك نمیاند. آنها به زشتی و ضرر عملشان معترفند، اما آن اعمال ر و مضرّ خوگرفته
شود، اما با ترك جمله  اجمالاً با عصیان از برخی لوازم آن جمع می ،ایم. البته ایمان که ما اعتیاد پیدا کرده

 .)6/  15: 1390(طباطبایی، لوازم آن میانه ندارد 
ز آیات قرآن طور که ا افزاید ایمان به چیزي، صرفاً علم حاصل شده به آن نیست، همان علامه می

) 23/   () و گمراهی (14)، انکار (نمل / 32)، کفر (محمد / 25آید، گاهی علم با ارتداد (محمد /  برمی
حقّ است، در حصول ایمان کافی نیست. بلکه  اینکهشود. پس مجرد علم به چیزي و قطع به  جمع می

به نحوي که آثاري عملی، هرچند  بایست به مقتضاي آگاهی ملتزم شد و بر اداي آن عقد قلبی بست، می
یعنی تنها او  ؛اجمالی بر آن مترتب شود. پس کسی که بداند خداوند یکتاست و به مقتضاي آن ملتزم شود

گردد. اما کسی که به خداوند علم پیدا کند، ولی ملتزم نشود و هیچ  را بپرستد و اطاعت کند، مؤمن می
 شود، ولی مؤمن نیست. دهد، عالم شمرده میعملی که نشان دهنده عبودیتش باشد، بروز ن

کند: نخست، کسانی که ایمان را مجرد علم و  بر این اساس، علامه به دیدگاه دو دسته اعتراض می
شود. دوم، کسانی که ایمان را مجرد عمل  پندارند، از آن رو که علم گاهی با کفر جمع می تصدیق می

 بسا که براي منافق، حق ظهور علمی پیدا شود و چه مع میدانند، از آن رو که عمل گاهی با نفاق ج می
 .)259/  18: 1390(طباطبایی، آید  کند، ولی چون التزام ندارد، مؤمن به شمار نمی

نکتۀ حائز اهمیت در این مبحث، عدم خلط میان رابطۀ مفهومی ایمان و عمل، و مسئلۀ نقش ایمان و 
بیرون دانستن مفهوم عمل از ایمان نیست که در  اطرخ بهعمل در نجات انسان است. نکوهش مرجئه، 
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شدند، بلکه نکوهش  این صورت اغلب اندیشمندان اشاعره و شیعه نیز به همین سبب، شایستۀ ملامت می
مرجئه به این خاطر است که آنها صرف ایمان را براي نجات کافی دانسته و نقش عمل را در این راستا 

 کردند. انکار می
اند که وي، عمل را  در تعریف ایمان از سوي علامه، برخی پنداشته »التزام عملی«ر بر مبناي تعبی

باره متشتت است  یا به زعم برخی، عبارات علامه دراین .)44: 1393(الهی، داند  داخل در ماهیت ایمان می
اي التزام در عبارات علامه به معن »التزام«برداشت آنها این است که واژة  .)556ـ  56: 1393(نصیري، 
رسد که این برداشت صحیح نباشد. در واقع، التزام در عبارات وي  کار رفته است. اما به نظر می جوارحی به

کار رفته است، نه التزام جوارحی. حتی تعبیر التزام عملی هم به معناي  به معناي پایبندي و التزام قلبی به
کند. گواه بر این  وظف به انجام عمل میخود عمل نیست، بلکه کیفیتی نفسانی است که شخص را م

، بلکه آن ندانستهمطلب، تعبیر ترتبّ عمل بر التزام در تعریف ایمان است. با این تعبیر، التزام را خود عمل 
 داند. را عامل و ملازم عمل می

لم آورد که گاهی منافق در ع گواه دوم در تبیین تفاوت ایمان و نفاق است. علامه در تفاوت آن دو می
و عمل شبیه مؤمن است، یعنی علم به حق دارد و عملش هم مشابه عمل مؤمن است، ولی به سبب عدم 

اگر التزام در عبارات علامه  .)259/  18: 1390(طباطبایی، شود  التزام به مقتضاي علم، منافق قلمداد می
علم و عمل جوارحی  به معناي التزام جوارحی بود، منافق نیز در زمرة مؤمنین جاي داشت، زیرا در

 مشترك بودند.
علاوه بر آن، علامه در توضیح امکان زیادت و نقصان در ایمان، ممارست در طاعات را اثر و کاشف از 

شد، تفکیک آن دو به نحو اثر و مبدأ اثر  داند. چنانچه التزام در کلام وي شامل عمل می قوت ایمان می
 )260/  18: 1390(طباطبایی، نمود.  ناموجه می

در نتیجه، عبارات علامه در این خصوص ناسازگار نیست و وي عمل جوارحی را بیرون از دایرة ایمان 
 داند. و لازمۀ خارجی آن می

 نسبت ایمان و معرفت

کار بردن تعابیر مختلفی نظیر علم، اعتقاد و  کند، به یکی از مسائلی که کاوش دربارة ایمان را دشوار می
 بسا مفهوم متفاوتی از این الفاظ مراد باشد. ست که چهتصدیق در تعریف ایمان ا

شود. در تصدیق سه شرط لازم است تا علم نامیده شود: اول آنکه  علم به تصور و تصدیق تقسیم می
جزمی و قطعی باشد، نه آمیخته با تردید، به عبارت دیگر، احتمال خلاف نرود که اگر حتی اندکی احتمال 

شود، نه علم. دوم آنکه مطابق با واقع باشد، یعنی جهل مرکب  ان شمرده میخلاف وجود داشته باشد، گم



 115        کیو جان ه ییعلامه طباطبا يبر آرا دیبا تأک مانیا تینو از ماه یخوانش

 

نباشد. سوم آنکه ثابت بوده و از روي تقلید نباشد. گاهی به تصدیقی که قیود یاد شده را نداشته باشد، 
 )314: 1372(شعرانی، شود.  صورت مجازي، علم گفته می به

) 259/  18: 1390(طباطبایی، ی عبارات علامه از کاربرد علم در تعریف ایمان و همچنین برخ
بایست معرفت  نظر وي، معرفت ظنی و اطمینان براي تحقق ایمان کافی نیست، بلکه می درآید که  برمی

 قطعی براي شخص حاصل شود.
کار نرفته  است. این واژه در قرآن به »اعتقاد«واژة دیگري که در تعریف ایمان از آن بهره گرفته شده، 

شود، در صورتی که اعتقاد  در تفاوت علم و اعتقاد عنوان شده، علم شامل تصور و تصدیق میاست. 
قسمی از علم و به معناي تصدیق است. بنابر نظر مشهور، سه شرط مذکور براي تصدیق در علم، براي 

 .)220/  4: 1425(لاهیجی، شود  مرکب و تقلید نیز می اعتقاد لازم نیست، یعنی اعتقاد شامل گمان، جهل
است و با  »تصدیق علمی«در توضیح علم و اعتقاد  »تصدیق«این نکته حائز اهمیت است که مقصود از 

مقداد،  فاضل ؛  185/  5: 1412(تفتازانی، که در مقابل تکذیب قرار دارد، متفاوت است  »تصدیق قلبی«
از تعابیر تصدیق، اعتقاد و علم دهد که وي در تعریف ایمان،  دقتّ در عبارات علامه نشان می. )442: 1405

رو، ظاهراً تصدیق در عبارات وي  کار گرفته است. ازاین صورت یکسان بهره برده و آنها را به جاي یکدیگر به به
 شیرازي، (صدرالدینطور که اندیشمندانی نظیر ملاصدرا  به معناي تصدیق علمی و معرفت مدنظر باشد. همان

سان  نیز در عباراتشان تصدیق را بدین) 309: 1407طوسی،  (نصیرالدینسی طو و نصیرالدین) 252/  1: 1361
                                 ).77: 1409(شهیدثانی، کند  اند و حتی شهید ثانی به این موضوع تصریح می کار برده به

سفی، گیري تفکر مذهبی و دستیابی به معارف دینی را از سه طریق، شامل تفکر فل علامه، شکل
داند. در این میان، تفکر فلسفی را مقدم بر ایمان بازنمایی  پذیر می ظواهر دینی و شهود عرفانی، امکان

به نحوي که فرد پس از احتجاج عقلی و دریافت حقیقت، این آزادي را دارد که بدان ملتزم شده  ،کند می
ا مطابق با واقع دید، در پی اقامۀ دلیل گاه که باورش ر نخست ایمان بیاورد و آن اینکهو ایمان بیاورد، نه 

 .)79ـ  78: 1378(طباطبایی، برود 

 نسبت ایمان و اراده

و  »««آمده و در مقابل  »حالت طلبیدن تا انتخاب کردن و برگزیدن«در لغت به معناي  »««واژة 
 .)271/  4: 1385(مصطفوي، قرار دارد  »جبر«

و  )25)، پرده نهادن (انعام / 13را ناشی از موانعی چون قساوت (مائده / بعضی آیات، ایمان نیاوردن کافران 
داند که توسط خداوند در قلب آنها پدیدار شده و توان درك حقایق از  ) قلبشان می7مهر زده شدن (بقره / 

 سوي آنها را سلب کرده است.
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، از ورزد تأکید می تیهدا ریسبه م لیبشر در ن یسرشت هاي يتوانمندعلامه در تبیین این گونه آیات بر 
 ).28(حدید /  شود ند میم بهره یاله تیآورد و سپس از هدا می مانیرهگذر انسان، نخست مختارانه ا نیا

مقابل، گاه انسان تحت تأثیر عوامل دیگري که آنها نیز ریشه در وجودش دارند، با غفلت از فطرت و  در
گاه خداوند براي  پیماید، آن کرده، طریق ضلالت را میمطابق اراده و آزادي که خداوند به او اعطا 

) 10(بقره /  »««افزاید. در آیۀ  مجازات، بر گمراهی و کور دلی او می
دهد، و به همین سبب، مرض دوم را از جانب خویش بر  خداوند، مرض اول را به خود منافقین نسبت می

اند. هر  دو ضلالت ریگ بانیگرافزاید. در نتیجه، مؤمنین از دو هدایت برخوردارند، همچنان که کفار  می آن
افزاید.  جزا بر اولی می عنوان بهدو در این مشترکند که اولی منسوب به خودشان است و دومی را خداوند 

 )44ـ  45/  1: 1390(طباطبایی، 

 مراتب ایمان

دو عنصر علم و التزام را  اینکهکند و با توجه به  ا علم به همراه التزام معرفی میعلامه از آنجا که ایمان ر
دهد.  داند، بنابراین زیادت و نقصان ایمان را به شدت و ضعف آن عناصر نسبت می قابل شدت و ضعف می

 دهند، دو وي به کسانی که ایمان را صرف تصدیق دانسته و افزایش ایمان را به عوارض آن نسبت می
بلکه ایمان تصدیق جازم به همراه التزام  ؛ایمان صرفاً تصدیق جازم نیست ،گیرد. نخست آنکه اشکال می

پذیرد بدون دلیل و مصادره به مطلوب است  است. دوم آنکه، این ادعا که تصدیق زیادت و نقصان نمی
انسته و بقاي آن را به افزاید، آنها ایمان را امري عرضی د در ادامه می .)259/  18: 1390(طباطبایی، 

تکانشان  هم، ها، تندباد پندارند، در صورتی که این ادعا خلاف واقع است، بعضی ایمان تجدد امثال می
توان با  روند. این چنین اختلافی را نمی اي از بین می ترین شبهه دهد، اما بعضی دیگر به کوچک نمی

توجیه کرد، بلکه به ناچار باید آن را به شدت و مسئلۀ تجدد امثال و کمی یا زیادي وقفه میان امثال 
کننده چنانچه اقدام به طاعات کند یا  ضعف ایمان مستند دانست. همچنین به کسانی که قائلند تصدیق

گوید بدون تردید قوت  مرتکب معصیت شود، تأثیري بر تصدیق و ایمان وي ندارد، اعتراض نموده و می
یمان به ارتکاب گناهان است و قوت یا ضعف اثر، نشان از قوت و ایمان به ممارست در طاعات و ضعف ا

 )260/  18: 1390(طباطبایی، ضعف مبدأ اثر دارد. 
علامه، نظر به امکان زیادت و نقصان ایمان و با در نظر گرفتن مجموعۀ آیات، چهار رتبه براي ایمان 

ی با یکدیگر دارند، بدین ترتیب که نگاتنگتبندي، اسلام و ایمان ارتباط  شمارد. در این رتبه در قرآن برمی
)301ـ 303/ 1: 1390(طباطبایی، گیرد. اي از مراتب اسلام قرار میپیش از هر مرتبه از ایمان، مرتبه
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 نقد دیدگاه علامه طباطبایی
ي انسانی که تأثیرات عمیقی در اندیشه، باورها و اعمال انسان دارد، دلبستگی و بها گرانیکی از حالات 

کند. محبت یک رابطۀ ذهنی  محبت است. در ارتباط انسان و خداوند نیز این عاطفه، نقش شایانی ایفا می
محض یا عملی صرف نیست، بلکه ارتباطی است که به سراسر وجود انسان رسوخ کرده و به وي انگیزه، 

حبت قلبی به اوست. دهد که ایمان به خداوند در گرو م بخشد. مرور آیات نشان می آرمان و حیاتی نو می
) خداوند نیز ایمان را 96انجامد. (مریم /  قلب انسان اگر با ایمان ملازم شود، به معرفت محبانه می

لازمۀ ایمان به خداوند این است که محبت  .)7بخشد (حجرات /  ها زینت می محبوب گردانده و در قلب
 ).165(بقره /  »««د به خداوند در قلب انسان بیش از محبت به هر چیز دیگري باش

علائق قلبی در ورود انسان به وادي ایمان تأثیر بسزایی دارند، تأثیري که گاه بر معرفت آدمی  ،بنابراین
و ) 16حدید / (خشوع  )65نساء / (کند. علاوه بر محبت، قرآن حالاتی عاطفی نظیر تسلیم شدن،  غلبه می

را از خصائص مؤمنان شمرده یا از آنها انتظار دارد که این خصائص را در خود پدید آورند. ) 10مجادلۀ / (د اعتما
 .)4فتح / (کند  همچنین خداوند، بعضی عواطف نظیر سکینه را به پاس ایمان بر قلوب مؤمنین نازل می

ش از همه بر عوامل پذیرش ایمان از سوي کافران و مشرکان، بی در مقابل، قرآن در تحلیل عدم
ورزد. پیوندهاي عاطفی میان شخص  عاطفی از قبیل محبت به غیر خداوند و روحیۀ استکباري تأکید می

گونه که محبت به خداوند، زمینۀ ایمان را فراهم  دهد. پس همان و دیگران، هویت او را شکل می
آورد. یکی از عواملی که  ا پدید میسازد، محبت به غیر خداوند نیز زمینۀ دور شدن از خداوند و کفر ر می

کشاند، محبت انسان  مانع دیدن و درك حقایق شده و انسان را به سوي مسدود شدن قلب و کفر می
. یکی دیگر از حالات )107ـ  108نحل / (نسبت به دنیا (غیر خداوند) و ترجیح آن بر آخرت است 

اي دارد، حالت  به کفر، نقش برجسته عاطفی که از دید قرآن در دور شدن از ایمان و نزدیک شدن
کند که افراد به واسطۀ روحیۀ تکبرشان، آیات الهی را  استکبار است. قرآن موارد متعددي را یاد می

هاي بارز  . ماجراي کفر شیطان، یکی از نمونه)22؛ نحل / 59زمر / (اند  تکذیب کرده و به کفر مبتلا شده
شود تا انسان با  . استکبار موجب می)34بقره / (استکبار است  از سرکشی در برابر فرمان الهی بر اثر

. همچنین )7لقمان / (اعتنایی از کنار آیات الهی بگذرد، گویا اصلاً چیزي به گوشش نرسیده است  بی
را از خصائص کفار شمرده و یا ) 45زمر / (و بیزاري ) 23عنکبوت / (خداوند بعضی عواطف نظیر یأس 

 کند. ر آنها القا میبه مکافات کفرشان ب
با توجه به آیات فراوانی که بیانگر پیوند ایمان با حالات عاطفی هستند و نیز به لحاظ  بنابراین

توان نقش عنصر عاطفه را در ساختار  رسد نمی اثرگذاري عمیق امور عاطفی در زندگی انسان، به نظر می
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، رو نیازاشود.  ز چنین مفهومی برداشت میایمان نادیده گرفت. از معادل فارسی ایمان یعنی گرویدن نی
 گوید: شهید مطهري در تعریف ایمان می

فکر.  کی رفتنیفکر و پذ کیمجذوب شدن به  یعنی مانی. اشیاعتقاد و گرا یعنی مانیا
مطلب است که فکر و  یعلم ۀرکنش جنب کیفکر دو رکن دارد.  کیشدن به  مجذوب

 شیآن است که دل انسان گرا یحساساتا ۀجنب، گریرکن د کیرد، یعقل انسان بپذ
 .)247/  20: 1376داشته باشد (مطهري، 

آیند تا زمانی که ایمان  ها و عوامل ایمان فراهم می تحقق ایمان، از هنگامی که زمینه ندیفرادر 
قائل شد. یک دسته، عناصري هستند که زمینۀ  تفاوت ،شود، باید میان دو دسته عناصر محقق می

کنند، ولی ممکن است در ماهیت ایمان حضور نیابند. دستۀ دیگر، عناصري  مان را مهیا میدستیابی به ای
شوند. روشن است هر  دهنده ایمان شمرده می هستند که مندرج در ذات ایمان هستند و از اجزاي تشکیل

زیرا  ؛گیري و تحقق ایمان نقش داشته باشد، لزوماً از مقومات ایمان نیست عنصري که به نحوي در شکل
انجامد، عواملی حضور داشته و انسان را تا آستانۀ ایمان همراهی  ممکن است در روندي که به ایمان می
آمده (تفتازانی،  یقلب قیتصد يدر لغت به معنا مانیازآنجاکه اکنند، اما داخل در ذات ایمان نباشند. 

قرار  مانیمقدمات ا ۀدر دستعلم ن، یاست، بنابرا یقلب قی) و علم شرط تحقق تصد 183/  5: 1412
) علم 54(حج / » «« یۀعنوان شاهد در آ بهرد، یگ می

بر علم  مانی) ا56(روم /  ،»«« یۀدر آ نیشده است، همچن ادی مانیمقدم بر ا
 دو مفهوم دارد. نیا ریعطف شده که نشان از تغا

کم شناختی کلی از متعلقات ایمان ضروري است. در غیر این صورت، انسان  براي تحقق ایمان، دست
که از غیرش تمییز نداده یا در وجودش تردید دارد، تصدیق کرده و به سویش گرایش  را چگونه چیزي
وي دیگر، اگر گمان و ترجیح یکی از طرفین، بدون استناد به دلیلی معتبر براي ایمان کافی پیدا کند. از س

خواند؟ اگر  باشد، با چه معیاري، ایمان از خرافه تفکیک شود؟ چه کسی چنین رفتاري را عقلانی می
و فساد  اي نظیر تناسخ ایمان آورد، بر چه مبنایی حکم به نادرستی شخصی بدون دلایل کافی، به واقعه

ضروري  ،هاي غامض فلسفی براي ایمان شود؟ در طرف مقابل، اگر یقین مستند به استدلال رفتار او می
چنان که مشهود  رو که ایمان اغلب مسلمانان آن شود، ازآن باشد، ناگزیر به اعتقاد بر کفر عامه منجر می

شاید براي شماري از مؤمنین، است، برخاسته از یقین ناگسستنی نیست. از سوي دیگر، شهود عرفانی 
توان اصل ایمان را بر پایۀ کشف و شهود بنا کرد، به این  موجبات افزایش ایمان را مهیا کند، اما نمی

دهد که نیل به این مقام، خود متوقف بر ایمان است  می ، رويخاطر که شهود در مراتب بالاي عرفانی
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ی که احتمال خلاف به ذهن خطور نکرده و نفس بدان از سوي دیگر، گمان غالب .)82: 1378(طباطبایی، 
این معنا را  .)388: تا ایجی، بی عضدالدین ؛  212/  5: 1412(تفتازانی، آرام گیرد، براي ایمان کافی است 

به معناي ایمنی و آرامش نفس نیز جست. قلب انسان به شک و گمان آرام  »أمن«توان در مادة  می
                                   شود.  نگرفته و متقاعد نمی

اي  هاي بنیادین تحقق ایمان، التفات به معرفت و میل فطري است. از منظر قرآن، دین مسئله از زمینه
انسان در سرشت خویش خداآشناست و روح او،  .)30هاست (روم /  اي در وجود تمام انسان فطري و عطیه

در فطرت آدمی دو وجه ادراکی و احساسی مطرح  .)29 شود (حجر / اي از روح الهی معرفی می نفخه
است. فطرت ادراکی به این معناست که دین یا خصوص توحید از لحاظ فکري براي بشر فطري است و 
براي پذیرش آن نیاز به تعلیم ندارد و فطرت احساسی، یعنی انسان فطرتاً به سوي خدا گرایش و کشش 

که معرفت و گرایش فطري در قلب،  ؛توان گفت رو می ازاین .)612ـ  614/  3: 1376(مطهري، دارد 
ساز ایمان دینی است. فرستادگان الهی در دعوت مردم به ایمان،  مسبوق بر هر فرایند ایمانی، زمینه

زدایی و متنبه ساختن مخاطبین داشتند.  معرفت فطري را مفروض انگاشته و با سخنانشان سعی در غفلت
از به براهین غامض فلسفی و تکاپوي عقلی، براساس گوهر نهفتۀ فطري خود، به بسیاري از مردم بدون نی

بندد، بلکه بینش  آورند. البته چنین ایمانی مسیر را بر خردورزي نمی حقانیت فرستادگان الهی ایمان می
سان شود. بی تردید اگر ان هاي بالاتر نموده و موجب رشد و تکامل ایمان انسان می بشر را معطوف به افق

پیش از ایمان، درگیر شبهات و اوهام ذهنی باشد، براي زدودن این موانع، راهی جز دلایل رسا و دقیق 
 عقلی نیست.

 دیدگاه جان هیک دربارة ایمان
 ماهیت ایمان

دهد.  هیک، برمبناي برداشت متفاوتی که از ماهیت وحی دارد، ترجمان متفاوتی از ماهیت ایمان ارائه می
ه الهی به املا و القاي یک کتاب یا تعالیم خطاناپذیر تعلقّ نگرفته، بلکه منظور، به منصۀ از نظر وي، اراد

گر وقایع وحیانی باشند. ایمان در این  ظهور گذاشتن رخدادهایی در حیات افراد و جامعه است که حکایت
درك کردن و شود که منجر به دیدن،  نگرش، نوعی شناخت ارادي افعال خداوند در تاریخ بشر تلقی می

 .)150: 1381(هیک، شود  تفسیر حوادث جهان به نحوي خاص می
 از حقایق دربارة خداوند نیست، بلکه خداوند از مسیر اثر گذاشتن اي سلسلهبه باور هیک، مضمون وحی 

شود. از این منظر، احکام دینی بر پایۀ وحی شکل نگرفته است،  بر تاریخ به حوزة تجربۀ بشري وارد می
 .)Hick, 1990: 64(هاي بشر براي شناخت حقیقت حوادث وحیانی است  مایانگر کوششبلکه ن
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م) در 1951ـ  1889که توسط لودویگ ویتگنشتاین ( »دیدن تحت عنوان«هیک، برگرفته از فرضیۀ 
را مطرح  »تجربه تحت عنوان«شود، انگارة  معرفی می »تصاویر چند پهلو«شناختی  ضمن مبحث معرفت

شویم، به یکباره  صورت نامنظم روي آن گذاشته، خیره می اي که نقاط زیادي به به صفحهکند. وقتی  می
اکنون  ،بینیم که در باغی ایستاده است. سرتاسر نقاط صورت تصویري از یک انسان می آن نقاط را مثلاً به

 آیند، نه یک رشتۀ تصادفی از نقاط. معنایی خاص به نظر می ي به شکل تصویري تداعی کننده
 ,Wittgenstein(کند  معرفی می »دیدن تحت عنوان«ویتگنشتاین این سبک از تجربۀ یک پدیده را 

بسط داده و  ،توان این ایدة صرفاً بصري در تفسیر تصاویر را می ؛هیک بر این باور است که. )193 :1953
تحت  ،موقعیتکار گرفت. در این نگرش، کل یک  به »تجربه تحت عنوان«تر  آن را در پدیدة پیچیده

 آید. عنوان موضوعی که معناي خاصی دارد به تجربه درمی
از منظر وي، گاهی ممکن است دو سطح معنایی متفاوت از یک موقعیت خاص به تجربه درآیند. براي 

دهند و هم تحت  نمونه، یک ذهن دینی حوادث را هم تحت عنوان جریاناتی که در تاریخ بشر روي می
در تجربۀ فرد  نجایاکند. در  هاي اوست، تجربه می کی از حضور خداوند و کنشعنوان جریاناتی که حا

کنیم. براي مثال؛ پیامبران  مؤمن علاوه بر معناي طبیعی یک موقعیت، نوعی معناي دینی را مشاهده می
اسرائیل و اقوام پیرامون  هاي متقابل میان بنی عهد قدیم، حوادث زمان خویش را هم تحت عنوان کنش

اسرائیل در جهت  گریستند و هم تحت عنوان طرح الهی براي هدایت، تربیت و واسطه شدن بنین می
کردند. پیامبران در این تفسیر، فرضیات برگرفته از واقعیات گذشته را بر  اجراي منویات الهی تفسیر می

کنند. آنها  ت میکنند، بلکه تجربۀ واقعی خویش از حوادث را آن گونه که رخ داده، روای تاریخ تحمیل نمی
کردند.  شاهد نفوذ مستمر قدرت الهی در جهان بودند و حضور خداوند را به شکلی فعال در تاریخ تجربه می

طورکلی از دیدگاه هیک، ادراك و معرفت دینی در آیین مسیحیت، زندگی بشر را تحت عنوان موقعیتی  به
ناپذیر از  بایکدیگر در ارتباطند، و خصیصۀ جدایی آورد که در آن، بشر و خداوند پیوسته کامل به تجربه درمی

 .)Hick, 1990: 65 - 67(این ایمان، نمایش طریقۀ رفتار و اخلاق متناسب با آن است 
داند که با شدت یافتن ایمان،  هیک، وقایع تاریخی را داراي سطوح و مراتب مختلفی از تجربه می

نحوي که در انبیا با سنخ پیامبرانۀ تجربۀ دینی،  یابد به تجربۀ حضور در محضر الهی عمق بیشتري می
شود که رویارویی با خداوند در همین عالم طبیعت و از رهگذر راز و نیاز در خلوت پدید  لحظاتی یافت می

 .)36: 1377(هیک، آید  می
فرد و  اتیح خیکه در تار یعیخداوند در وقا ریتأث ی عبارت است؛ ازوح تیماهبا این توصیف، از نظر هیک، 

 .مثابه معاملات خداوند با بشر به عیوقا نیا ۀتجرب عبارت است از مانیا تیدهد و ماه می يجهان رو
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 نسبت ایمان و معرفت

میان شک و کتاب دهد. در  هیک از موضع دینی، براهین اثبات وجود خداوند را مورد بررسی قرار می
هان علیّ آکویناس و برهان نظم را بیان کرده فلسفی وارد شده بر برهان وجودي آنسلم، بر نقدهاي ایمان

گیرد که هیچ یک از براهین یاد  نتیجه می ،صدا با فضاي غالب بر فیلسوفان معاصر دین و سرانجام هم
 .)Hick, 2010: 13 - 20( شده توفیقی بر اثبات ادعایشان ندارند

عتقاد خداباورانۀ عقلانی داشت توان بدون استناد به براهین، ا کوشد تا نشان دهد که می در ادامه می
یا به تعبیر دیگر، عقلانیت اعتقاد به خداوند به اندازة اعتبار براهینی نیست که بر اثبات وجود خداوند 

 شود. استفاده می
شناختی، وجود شناختی،  طور طبیعی پیشگام از براهین جهان شود که ایمان دینی به هیک، یادآور می

اند،  ها به لحاظ تاریخی، براي تأیید اعتقاد دینی وارد صحنه شده این برهان شناختی و اخلاقی است. غایت
، کشف مبانی واقعی و بوده و نیز نه براي ایجاد آن. بدین ترتیب به نظر وي، رویکرد فلسفی کارآمد

 ،اندیندارهاي نظري که یکی پس از دیگري براي حفظ ایمان  ساختار ایمان زنده است، نه بررسی برهان
افزاید که در بحث حاضر، منظور از عقلانیت یک اعتقاد،  اند. همچنین این نکته را می به عرصه گذاشتهپا 

ها  گیرد. گزاره اي که اعتقاد به آن تعلق می در حقیقت عقلانیت اعتقاد ورزیدن است، نه عقلانیت گزاره
توان  یا کاذب باشند، اما نمی نمایی، صادق توانند از لحاظ ساختاري، درست یا غلط و یا از لحاظ واقع می

ها را عقلانی یا غیرعقلانی دانست، بلکه این اعتقاد ورزیدن به یک گزاره است که معقول یا  گزاره
 شود. نامعقول شمرده می

کند که ممکن است اعتقاد ورزیدن به یک گزاره براي فردي با  با این توصیف، هیک عنوان می
نی به نظر برسد و براي فرد دیگري که آن اطلاعات را در اختیار ندارد، اطلاعاتی که در مورد آن دارد، عقلا

کند؛ به این بیان که محتمل است  غیرعقلانی شمرده شود. همین امر دربارة اعتقاد به خداوند نیز صدق می
وجود خداوند، براساس اطلاعاتی که دارد معقول باشد. هیک باور دارد تجربۀ دینی  اعتقاد یک شخص به

از آن سرچشمه گرفته و بر پایۀ آن اطلاعات، اعتقاد ورزیدن آنها  اندیندارن بنیانی است که اطلاعات هما
تواند از آن بهره بگیرد. بر این  نتیجه، نمی اي در اختیار نداشته و در یابد. البته غیردیندار، چنین تجربه قوام می

 براي یک خداباور، معقول دانست. توان اعتقاد ورزیدن بر پایۀ تجارب دینی شخصی را اساس، می
تواند  تواند امیدوار باشد که وجود خداوند را با براهین اثبات کند، ولی می خداباور نمی ،وي قائل است

نشان دهد که براي او اعتقاد ورزیدن به خداوند، امري معقول است. هیک درصدد آن نیست که تجربۀ 
کار گیرد یا آنکه تجارب دینی گزارش شده را براي  خداوند به عنوان استدلالی براي اثبات وجود دینی را به
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خواهد نشان دهد اعتماد شخص دیندار به تجارب دینی خود  استفادة نظري غیردیندار لحاظ کند، بلکه می
 .)Hick, 1990: 68 - 77(و زندگی برمبناي آن، عملی عاقلانه است 

ي حیات دینی انسان، غیرضروري شمرده و هیک ادلۀ اثبات وجود خداوند را برا ؛که ملاحظه شد
بهترین راه براي صیانت از عقاید دینی را، دفاع از عقلانی بودن آنها به واسطۀ تجارب دینی معرفی 

داند، بلکه آن را به نوعی برداشت از وقایع  هاي دینی نمی کند. به علاوه، ایمان دینی را تصدیق گزاره می
مدعی است دو نگرش  ،د. هیکباش از تجارب دینی می برگرفتهانه و کند که مختار تاریخی بازنمایی می

گرایانه و دینی از جهان هستی مطرح است. هر دو نگرش، تفسیري جامع از وقایع جهان و تاریخ  طبیعت
دهند و انسان مختار است که هر کدام از این دو تفسیر را بپذیرد. با پذیرش یکی از دو تفسیر،  ارائه می

آیند. همانا فرد دیندار و فرد غیردیندار، هردو در جهان  ع آن به نحو خاصی به تجربه درمیجهان و وقای
شان است. آنان به  کند، جهان ذهنی کنند، اما آنچه آنان را از یکدیگر متمایز می طبیعی واحدي زندگی می

 .ز آن واقعیت دارنرو، تجربه و تفسیر متفاوتی ا نگرند، ازاین واقعیت واحد از دو نظرگاه متفاوت می
توان نوعی معرفت به شمار آورد و از  ناگفته نماند تعبیر تفسیر در کلام هیک را نمی .)127: 1384 (هیک،

نمایی شرط است  این رهگذر، معرفت را از نگاه وي داخل در ماهیت ایمان دانست. در معرفت، واقع
از دیدگاه هیک صرفاً ترجیح و  ،ایمان آن بعِدر صورتی که تفسیر و به تَ .)160: 1415حلی،  (علامه

انتخاب یک از دو برداشت ممکن از یک واقعیت است. همچنین، پشتوانۀ معرفتی ایمان، یعنی تجربۀ 
 دینی نیز از منظر هیک صرفاً براي دفاع از عقلانی بودن این انتخاب است، نه مستدل نمودن آن.

 نسبت ایمان و اراده

بایست اصل آزادي در  بخواهد مبتنی بر دلدادگی و اعتماد شکل بگیرد، میاي  اگر رابطه ،هیک قائل است
موضوع شناخت نیز حفظ شود. شناخت خداوند، بسی متفاوت از شناخت یک موجود متناهی است. وجود 

توجهی ما واقع شود، اما وجود خداوند چنان است که شناخت توأمان با  شاید مورد بی ،نوعان یکی از هم
ترین نعمت و  بلکه در عالی ؛ندن از این شناخت، بر ما غیرممکن است. ما نه تنها در هستیتأثیر ما بی

 ایم. سعادت خویش نیز به خداوند وابسته
قابل شناخت نیست.  ،خود ما عنوان حقیقتی همسانِ بهاز سوي دیگر به باور هیک، خداوند نامتناهی 

. در این قلمرو زمانمند و ندا استقلال نسبی زندگی کنب ها انسانخداوند جهان را به نحوي آفریده است که 
شود. تجلیّ خداوند در این جهان به نحوي است که بشر  مکانمند، خداوند به سیاق دیگري منکشف می

. افعال الهی همواره این خیرساز را داشته باشد که حضور خداوند را تصدیق کند یا  این آزادي سرنوشت
کنند تا حضور خداوند را به سیاق دیگري تجربه کند.  بشر فراهم می فرصت را براي پاسخ اختیاري
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 خداوند، نه تنها بشر را در اعمالش بلکه از نظر ایمان نیز آزاد آفریده و تحت نظر دارد.
ایمان در این دیدگاه، نوعی شناخت ارادي فعل خداوند در تاریخ بشر در نظر گرفته شده و شامل 

 ادث به نحوي خاص است.دیدن، درك کردن و تفسیر حو
یابد  هیک، مدعی است تلقی از خداوند به مثابۀ خدایی نهان را که در هیئت بشر در عالم خاکی حضور می

 گوید: توان از آثار لوتر برداشت کرد. همچنین، سخن بلز پاسکال که می می ،را تا از آزادي بشر حمایت کند

باً خواستار او هستند، آشکارا ظاهر شود خداوند اراده نموده براي افرادي که صادقانه و قل
و از افرادي که از او روي گردانند، پوشیده و مخفی باشد. او چنان معرفت الهی را 

هایی از خود بروز داده است که براي جویندگانش  ساماندهی نموده و به نحوي نشانه
 )Pascal, 1932: 118( نمایان باشد و براي افرادي که خواستار او نیستند، مخفی بماند

 )Hick, 1990: 64 - 67( .بیند گواهی صریح بر این تلقی می ،را

 نقد دیدگاه جان هیک
. غرض از طرح مبحث ایمان در شرایع، کشف مراد خداوند از این اصطلاح در متون مقدس است، در 1

هاي دینی،  دینی هیک در تبیین ماهیت ایمان، بدون لحاظ کاربردهاي آن در گزاره صورتی که روش برون
 شود. منجر به دور شدن از این غرض می

. تلقی غیرزبانی از وحی، با تلقی ادیان الهی از وحی در تنافی آشکار است. ادیان الهی، ماهیت وحی 2
کنند. تعریف  هاي نازل شده از جانب خداوند بر رسولانش قلمداد می را زبانی دانسته و آن را سلسله گزاره

وند در متن تاریخ بشر و نیز تعریف ایمان به نوعی درك از این حوادث، در واقع وحی به نفس اعمال خدا
یابیم  نمی انینیشیآثار پ ایدر متون مقدس  اي و قرینه لیدلجعل اصطلاح براي یک مفهوم ابداعی است. 

، این مفاهیم جدید، مزیت خاصی براي برآن علاوه. قصد شده باشد مانیو ا یاز وح یمفهوم نیچنکه 
 جیح آنها بر اصطلاح دیرینه از وحی و ایمان ندارد.تر

. در تفسیر ایمان به تجربۀ وقایع وحیانی، نقش عقل در شناخت خداوند و حقایق دینی نادیده 3
شود. شخصی  شود. با فاصله گرفتن از معرفت، تشخیص مرز میان خرافه و ایمان ناممکن می انگاشته می

دهد تا شفا یابد.  سنگی را در جیب بیمارش قرار می ،دیگري کند و شخص براي شفاي بیمارش دعا می
نیستند. در دیدگاه هیک، معیاري براي بازشناسی ایمان  سنجش قابلکدام از دو عمل با روش تجربی  هیچ

اتکایی است که هرگاه پی  عقل ابزار و معیار ارزشمند و قابل هک یدرصورتتوان یافت.  از خرافه نمی
د. در فراق معیاري براي سنجش ایمان انانگیز رد، ارادة انسان را براي پذیرش آن برمیی حقیقتی ببدرست به

 کنند. حقیقی، باورها به سمت دلبخواهی سوق پیدا می
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به معناي این باشد که در سلسلۀ اسباب جهان  »تجربه تحت عنوان«. اگر مقصود هیک از تعبیر 4
تري از  تر یا سطحی هاي عمیق که در نتیجه برداشت توان به یک موضوع از زوایاي متفاوتی نگریست می

شود. براي مثال ماجرایی را تصور  ها کشیده نمی آن موضوع بدست آید، صحیح بوده و به تناقض دیدگاه
خرد. ناظري  دهد و آن فرزند کتاب مورد نظر را می کنید که پدري به فرزندش مبلغی براي خرید کتاب می

دهد و ناظر دیگري که  بیند، خرید کتاب را به فرزند نسبت می رید کتاب میکه تنها فرزند را در حال خ
بیند. دیدگاه  اطلاع بیشتري از ماجرا دارد، خرید کتاب را به پدر نسبت داده و فرزند را واسطۀ این خرید می

 »انتجربه تحت عنو«هر دو ناظر صحیح است و تفاوت آن دو در عمق دیدگاهشان است. اما اگر از تعبیر 
ها در آن  برداشت شود که حالات درونی و انگاره ،صورت تصویر انسانی در یک باغ مشابه دیدن نقاط به

ها معتبر هستند، خلاف واقع و منجر به  نقش اساسی ایفا کنند و در ادامه گفته شود تمامی برداشت
 شود. گرایی می هاي ناسازگار و نسبیت برداشت

 جدول مقایسۀ دو دیدگاه

 تخراج شده از تطبیق دیدگاه هیک در آیین مسیحیت و علامه در آیین اسلام، به این شرح است.جدول اس
 

 جان هیک علامه طباطباییموضوع مورد تطبیق
 دینی برون دینی درون روش تبیین ایمان

به پایبندي باطنی با  يزیبه چ علم ماهیت ایمان
 لوازم آن

تجربۀ وقایع تاریخی در حیات فرد و جهان 
 ت عنوان فعل الهیتح

متعلق یا متعلقات 
 ایمان

 آنانآنچه بر  و االله، آخرت، رسولان
 نازل شده

وحی (به معناي نفس اعمال خداوند در متن 
 تاریخ بشر)

انجام اعمال صالح بر مبناي التزامی که  اثر یا اثرات ایمان
 آورد. در ایمان بدست می

حوادث جهان به  ریدرك کردن و تفسدن، ید
 اصخ ينحو

معرفت را از اجزاي مؤلفۀ ایمان، به نسبت ایمان و معرفت
 آورد. شمار می

براهین فلسفی را براي رسیدن به ایمان ناکام 
دانسته و از سوي دیگر، تجربۀ دینی را صرفاً براي 

 کند. دفاع از عقلانی بودن ایمان دینی مطرح می

نسبت ایمان و گمان
تحقق  يبرارا  نانیو اطم یعرفت ظنم
 ستیبا بلکه می، داند نمی یکاف مانیا

شخص حاصل شود. يبرا یمعرفت قطع

معرفت احتمالی حاصل از تجربۀ دینی را براي 
 داند. تحقق ایمان کافی می

نسبت ایمان و عمل
التزام عملی را مندرج در ماهیت ایمان 
دانسته و عمل را لازمۀ خارجی آن به 

 آورد. شمار می

عنوان فعل الهی را  تجربۀ وقایع تاریخی، تحت
 داند. مستلزم نوعی رفتار متناسب می
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پدید آمدن برخی عواطف را از اثرات نسبت ایمان و عاطفه
 شمارد. ایمان می

پدید آمدن برخی عواطف را از اثرات ایمان 
 شمارد. می

داند که با التزام  ایمان را فعلی ارادي می نسبت ایمان و اراده
شود. صل میعملی به درون مایۀ علم حا

از نظر وي، افعال خداوند در دنیا همواره این 
کند که با اختیار  فرصت را براي انسان فراهم می

 خویش، خداوند را به سیاق دیگري تجربه کند.

 مندي ایمان مرتبه

علم و مؤلفۀ ایمان یعنی دو عنصر 
داند،  را قابل شدت و ضعف می پایبندي
به را  مانیو نقصان ا ادتیز نیبنابرا

.دهد شدت و ضعف آن عناصر نسبت می

وقایع را داراي سطوح و مراتب مختلفی از 
داند که با شدت یافتن ایمان، تجربۀ  تجربه می

 یابد. حضور در محضر الهی عمق بیشتري می

 نتیجه

 يعقل نظر یۀبر پا ینید یاز مبان انتیانگاره که امکان ص نیو با ا يورز نیدر موضع دفاع از دک، یه
که بر  يگرید يفکر ي. اما علامه، در فضاپردازد می مانیمفهوم ا ییبه بازنما ینید با روش برونت، سین
 یانیوح يها گزاره يبنابر م مانیشکل گرفته است، به ترجمان ا یاسلام ۀدر فلسف هیحکمت متعال یۀپا

 یکیعنوان  م حاصل را بهمقدم داشته و عل مانیرا بر ا یرو، علامه تعقل و حجت عقل . ازاینگمارد همت می
 یفلسف يدر دو فضا مانیا ةو علامه دربار کیه دگاهی. ازآنجاکه دردیگ در نظر می مانیا يها از مؤلفه

دانست. اما از آن جهت که  دگاهیتفاوت دو د نیرا بارزتر مانیا یوجه معرفت توان آمده، می دیمتفاوت پد
 پرداخت. شمندیدو اند انیمشترك م يبه آرا توان ند، میدفاع کن يورز نید تیتا از عقلان کوشند هردو می

محقق  مانیبه مضمون آن، ا یدانسته که با التزام عمل نید یرا معرفت به مبان مانیا تیماهعلامه، 
 ۀکه منجر به تجرب کند می یتلق ،خیتار عیاز وقا ریاي تفس را گونه مانیاک، یکه ه یدر صورتشود،  می
 ینید ۀو تجرب ندیب نمی یمانینگاه ا يبرا ی،علم ۀبه پشتوان يازین گریمبنا، د نیبر ا. شود می عیاز وقا یخاص

از  زین دنیورز مانیا يلازم برا ی. نصاب معرفتکند مطرح می يورز نیبودن د یدفاع از عقلان يبرا فقطرا 
شود،  قلمداد می شرط حصول آنمان، یبه متعلقات ا ینیقیاست. از نگاه علامه، معرفت  کردیدو رو يامدهایپ

 است. یکاف ینگرش نیچن يبرا ،شخص ینید اتیاز تجرب دهگمان برآمک، یبه باور ه هک یدرصورت
که دستاورد آن اعمال صالح است.  آورد به شمار می مانیا يها به معرفت را از مؤلفه يبندیپاعلامه، 

 ۀتجربک، یاست. از منظر هبرقرار  هیدو سو يوندیو عمل صالح، پ مانیا انیم یوجه، به نوع نیدر ا
عمل در هر دو  و مانیا انیمتناسب است. تلازم م يمستلزم رفتار ،یتحت عنوان فعل اله یخیتار عیوقا

را  یدارد، از آن رو که التزام عمل يشتریب دیتأک مانیخصلت ا نیلکن علامه بر اشود،  می دهینگاه د
 لحاظ کرده است. مانیا یعنوان شرط داخل به
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 دیتأک تیهدا ریبه مس لیبشر در ن یسرشت هاي يعلامه بر توانمندمان، یبودن ا ياراد نییتب در
 یاله تیو سپس در پاداش آن، از هدا آورد می مانیرهگذر انسان، نخست مختارانه ا نیاز اورزد،  می
 يآزاد نیبشر ا ؛است که يجهان به نحو نیخداوند در ا یتجلّک، یه دگاهی. از دشود مند می بهره
بر  دگاهیهردو دن، یتجربه کند. بنابرا يگرید ۀساز را داشته باشد که حضور خداوند را به گون نوشتسر
 دارند. دیتأک مانیبودن اياراد

داند،  را قابل شدت و ضعف می یعلم و التزام عمل یعنی ؛مانیا ۀازآنجاکه دو عنصر مؤلف علامه
 عیوقاک، ی. هدهد می حیف آن عناصر توضرا مستند به شدت و ضع مانیو نقصان ا ادتیز نیبنابرا
در  ضورح ۀتجربمان، یا افتنیکه با شدت  داند از تجربه می یسطوح و مراتب مختلف يرا دارا یخیتار

 افتی یلحظات، ینید ۀتجرب ۀامبرانیبا سنخ پ ایکه در انب يبه نحو ابدی می يشتریعمق ب یمحضر اله
 نی. بددیآ می دیدر خلوت پد ازیو از رهگذر راز و ن عتیم طبعال نیبا خداوند در هم ییارویکه رو شود می
 مانیمراتب ا نییدر تب شود، هرچند محسوب می دگاهیاز مشترکات دو د ،مانیا يمند اصل مرتبهب، یترت

 .شود می افتی یاختلافات فراوان

 منابع و مآخذ
 قرآن كريم.
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